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   نگاه به آینده

مهرانه آرام و پیوسته جلو می رود. رضایی درباره 

ثبت مهرانه می گوید: کارهای ثبت مهرانه به عنوان 

سازمان مردم نهاد در دست اقدام است. برگزاری 

نمایشگاه در سراسر ایران و حتی ارسال آثار به 

خارج از کشور از برنامه های آینده مان است. در 

خانه های زیادی بانوان بااستعدادی هستند که 

مهرانه می خواهد این ظرفیت ها را شناسایی و 

جذب کند. سوزن دوزی، کوک دوزی، تکه دوزی 

و... از فعالیت های هنری است که مهرانه با کمال 

میل از علاقه مندان و کسانی که تخصص دارند 

و می خواهند در این فعالیت خیرخواهانه کنار 

ما باشند، استقبال می کند.

شادی شاملو در ادامه می گوید: ما گاهی 

می خواهیم برای نزدیکانمان خیراتی 

بکنیم، اما توان مالی نداریم. من با 

هنرم این خیرات را انجام می دهم.

نفاق که فقط پول دادن نیست!  ا

انفاق ما گاهی هنرمان است. ما اولین گروه 

هنری هستیم که درحال انجام چنین فعالیتی 

برای درمان کودکان مبتلا به سرطانیم. در این 

وضعیت سخت اقتصادی با هنرمان در عملی 

خیرخواهانه پیشگام شده ایم؛ آن هم برای 

کودکان سرزمینمان. خوشبختانه با استقبال 

خوب مشتریان روبه رو هستیم که این بی شک 

به جز لطف خداوند نیست.سرطان در اقوام و 

آشنایان او یک تجربه نزدیک بوده است. درد 

فروریختن و ازدست دادن را از نزدیک دیده است.

به همین دلیل است که مهرانه برای او فروشگاه  یا 

کارگاه نیست، بلکه جایی است که زندگی دوباره 

در تاروپود پارچه ها دوخته می شود.

   زنان، قلب تپنده مهرانه

کیف های رنگارنگ و تکه دوزی شده با دوخت ها 

و اندازه های مختلف یکی از شگفتی های هنری 

در مهرانه است که دوزنده آن بانوانی خوش ذوق و 

باسلیقه در مهرانه  هستند. زهرا رفاهی زوارزاده،

خانه دار و مربی خنده درمانی است که مسئول 

دوخت کیف ها نیز هست. او می گوید: برای 

رسیدن به آرامش و احساس خوب راه های زیادی 

وجود دارد. این کیف ها راه ارتباطی من با قلب 

کودکانی است که می دانم برای زنده ماندن 

باید کنارشان باشم. هر موقع خانواده هایی را 

می بینم که فرزندشان مبتلا به سرطان است،

قلبم آتش می گیرد و این فعالیتم را وظیفه انسانی 

خودم می دانم. حضورم در این جمع لطف خدا 

و فعالیتم زکات سلامتی ام است.

 بتول ثقفی، دبیر بازنشسته آموزش وپرورش،

می گوید: حس خوب اینجا را با هیچ چیز عوض 

نمی کنم. قلبم است که من را به اینجا می کشد.

اعظم قناعتی، یکی از خیاط های مجموعه  نیز،

معتقد است که دستمزدش عشق است. آشنایی 

با افراد جدید، یادگیری بیشتر و این حس که 

شاید هنرشان باعث سلامتی یک کودک باشد،

بزرگ ترین انگیزه او برای ادامه دادن است.

رش پرو زش و زنشسته آمو نی با یم معد مر

 است و با مادرش زندگی می کند. می گوید:

همیشه آرزوی فعالیت در کــارهـای خیرخواهانه 

را داشتم. مهرانه من را به آرزویم رساند. مادرم 

همیشه می گوید از وقتی تو به مهرانه رفته ای،

هر وقت مشکلی پیش می آید، به راحتی 

حل می شود. تو چه کار 

می کنی! من هم 

مثل مادرم باور 

دارم خیر و 

ر  برکت د

قی  تفا ه ا ین را ا

نیست، بلکه روزی ای 

است که قسمتمان می شود.

 ل�اسی که از یک 
�ارچه اهداییی 

ساخته شده یا 
روم�پزی ای که از 

�ارچه های قدیمی 
جانی تازه گرفته 

است، برایم معنا 
 دارد، نه خستگ

و سوزش جای 
سوزن! به نظر من 

که �ارچه های 
قدیمی فقط 

یک �ارچه ساده 
ن�ستند، خاطره اند؛ 

روایت اند که در 
من باعث انگ�پزه 

خلق یک اثر هنری 
برای درمان بچه ها 

می شوند.

در حال حاضر تیم مهرانه 

شامل ۲۵ بانوی نیک اندیش 

است که در  هفته به نوبت  

در هنرکده حضور پیدا 

می کنند. با بانوانی که در این 

گزارش شرکت کرده اندبه 

نمایندگی از این ۲۵ نفر 

در روز کاری خود صحبت 

کرده ایم.




